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آمار دقیقی از تعداد نوازندگان دهل و سرنای 
ساکن در شهرها و روستاهای ایران در دست 
نیست و شاید همین ابهام هم دلیل دیگری بر 
عدم توجه مســئولان به  عدم تناسب موجود 
است. به گزارش ایلنا، موسیقی باستانی پس 
از هزاران سال توانسته ماهیت و سازها و نواها 
و روایات و اندیشه های خود را حفظ کند و از 
تحریف و فراموشــی به دور ماند؟ این سوالی 
اســت که پاســخ دادن به آن در یک کلمه و 
جملــه و فصل و کتاب نمی گنجد. چرا که به 
تعداد اقوام کوچک و بزرگ ایران موســیقی 
وجود دارد و آن موســیقی ها هــر کدام زیر 
شــاخه هایی دارنــد که بر اســاس آیین ها و 
مناسک مجلســی و آیینی و مذهبی تقسیم 
می شوند. اما از همه اینها مهمتر سازها و نواها 
و مقام هاست که خود شرح مفصلی از تاریخی 
پر افتخارند که توسط هنرمندانی سخت کوش 
و زحمت کش ثبت و پاســداری شده اند. اگر 
کمی از موسیقی نواحی مختلف ایران شناخت 
داشته باشیم، می دانیم که موسیقی هر منطقه 
در یک یا دو ســاز خلاصه نمی شــود. بهتر 
اســت اینگونه بگوییم که هر منطقه از ایران 
موســیقی مقامی خود را بر دستان و پرده ها 
و پوست های سازهایی مشخص و متفاوت بنا 
کرده است. برخی ازاین سازها شاید در دیگر 
مناطق هم کاربرد دارند اما آنچه این گستره 
و تشــابه را ویژه می کند تاثیر فرهنگ و هنر 
اقوام بر آن هاست که تاثیر گرفته از جغرافیا و 

اقلیم هم هست. 
 از ایــن فصل مهم که بگذریم به ســازهای 
باســتانی می رسیم که تعدادشــان بر اساس 
کاوش هــا و تفحص هــا و پژوهش ها کمتر از 
انگشتان یک دســت است. البته باید گفت و 
تاکید کرد که تاریخچه ساخت ابزار و ادواتی 
که تولید صدا می کنند به آغاز زندگی بشــر 
روی کره زمین باز می گردد. با این حســاب 
قطعا صدای انســان اولین آوایی اســت که 
دارای نت موســیقایی بوده است و در همان 
دوران است که سازهای هم ساخته می شود. 
حتی می توان گفت تاریخ ساخت و ابداع ساز 
به بیش از شــصت هزار ســال پیش از میلاد 
می رســد. در همین دوران است که سازهای 
بادی فلوت گونه با شــاخ حیوانات ســاخته 
می شــود و در همان دوره تاریخی اســت که 
با اســتخوان حیوانات و ادوات و اجزا طبیعی 
دیگر سازهای کوبه ای هم ابداع می شود. اصلا 
اساس سازهای امروز چه ایرانی، چه خارجی 
همین سازهای باستانی هستند. به طور مثال 

قدیمی ترین طبل شناخته شده درتاریخ بیش 
از سی هزارسال قدمت دارد و مربوط به عصر 
یخ انتارکنیکاســت. این آلت موســیقایی از 
پوست فیل ساخته شده است. با این حساب 
درست اســت اگر بگوییم چنین سازی اساس 
ساخت سازهای کوبه ای امروزی است که دهل 

یکی از اصلی ترین آن هاست. 
اینکــه در ایــن مطلب می گوییم ســازهای 
باستانی تعداداشان زیاد نیست منظور سازهای 
باستانی ایرانی است. دوتار، تنبور، دهل و سرنا 
در موسیقی ایرانی مهم ترین سازهای باستانی 
به حســاب می آیند. البتــه در اینباره، یعنی 
تعداد سازهای باستانی ایرانی نظرات متفاوت 
است. عود نیزسازی باستانی است که از دوران 
ساســانیان وجود داشــته باربد مشهورترین 
نوازنده آن است. از جمله خلق و ارائه های باربد 
برای ساز بربط ساخت سیصد و شصت لحن 
اســت که به ایام سال اختصاص دارد. او سی 
لحن هم برای روزهای هر ماه ساخته است که 
این دو اتفاق مهم و در نوع خود مورد توجه با 

عناوین الحان باربدی شناخته می شوند. 
اما آنچه موســیقی باستانی ایرانی را با چالش 
مواجه می کند عدم توجه به سازهای باستانی 
و نوازندگان و استادان آن ها در دوران معاصر 
است. متاســفانه برخی سازها به دلیل تغییر 
شرایط زندگی عشایر و اهلی روستاها و گذار از 
سنت به مدرنیته به حاشیه رانده شده اند. چرا 
که دیگر مراســم و آیین های قومی و مذهبی 
و ملی مانند گذشــته با موسیقی درآمیخته 
نیســتند. حال در این میان آن سازهایی که 
جنبه عامیانه تری داشــته اند بیــش از دیگر 
سازها مورد تهدید و فراموشی قرار گرفته اند. 
به طور مثال ســازهایی چون دف و تنبور به 
صورت پنهان و عیان در همه مقاطع تاریخی 
در خانقاه ها و جم خانه ها به حیات خود ادامه 
داده اند. دوتار خراســان نیز چنین رویه ای را 
طی کرده است. از سوی دیگر سازهای مذکور 
طی دهه های اخیر به واسطه تلاش هنرمندان 
و استادان بی ادعا اما پرتلاش موسیقی نواحی 
و عرفانی در قالب نت تنظیم و مکتوب شده اند 
و همین موضوع به شــهری شــدن و گستره 
آن ها در موســیقی های دیگر کمک شایانی 

کرده است. 
ساز و سرنا فرهنگی در حال فراموشی

بدون شــک روند دشــوار و پرچالش شهری 
شدن ســازها و ثبت و ضبط مقام ها و نواها، 
بدون شــک باعث خرسندی اســت اما این 
واقعیت را نباید از یاد برد که سازه ای عامیانه تر 

می روند که در ذهن و خاطــرات مردم اقوام 
مختلف و دوســت داران موســیقی اصیل و 
باهویت به خاطره تبدیل شــوند. با اینکه هر 
قوم بر اســاس موســیقی و فرهنگ و منش 
مردمانش ســازهای عامیانه و پرکابردی دارد 
اما در میان همه این ســازها که تعدادشــان 
بیش از حد تصور است، دهل و سرنا مظلوم تر 
واقع شده اند. در دورانی نه چندان دور نواختن 
ســرنا و دهل، بخش جدایی ناپذیر جشن ها 
و عزاداری هایی بود که در مناطق کرمانشــاه، 
کردستان، لرســتان و بخش های دیگر ایران 
برگزار می شدند. عدم توجهی که ساز و دهل 

نوازان را به خانه کوچانده است.
اینکه دیگر در مراسم های اجتماعی و عمومی 
از آیین ســاز و دهل استفاده نمی شود صرفا 
یک اتفاق نیســت. نوازندگان دهل و سرنا از 
دیرباز تاکنــون هنرمندان مردمی بوده اند که 
اغلــب وقت خود را با مردم و هم دیاران خود 
می گذرانده اند. حال این عدم توجه به گذشته 
و هویت خود باعث شــده نوازندگان دهل و 
سرنا به مرور از حضور جدی در اجتماع دوری 
کنند و خانه نشــین شوند. این در حالی است 
که نوازندگانی که از وجود استادان نسل های 
قبل به صورت مستقیم بهره برده اند حال سن 
و ســال های بالایی دارند یا بسیاری از آن ها 
دارفانی را وداع گفته اند بی آنکه به هنرشــان 
پرداخته شــود و نامشان در لیست استادان و 
پرتلاشان هنر موسیقی نواحی به ثبت برسد. 
البته کــه نوازندگان دهل و ســرنا در برخی 
شــهرها همچنان در مراسم و آیین ها حضور 
می یابند و به نواختن مقام های شــادی و عزا 
می پردازند اما در کل گســتره رنگارنگ ایران 
کــه از وجود اقوام مختلف اعتبــار گرفته، از 
وجود دهل نوازان و ســرنا نوازان خالی است. 
در ادامه این روند اســت که زنجیره ای که به 
حیات، تــداوم و ارتقاء موســیقی می انجامد 
پاره می شــود و آن شــکافی که نباید، میان 
هنرمندان گذشته و امروز هر قوم رخ خواهد 
داد. چه بسا چند سالی است این اتفاق افتاده و 
حال با پدیده فراموشی برخی سازها مواجهیم 

که اتفاق بسیار تلخ و آسیب زایی است. 
ناگفته پیداســت که دهل و ســرنا به نوعی 
کامل کننده یکدیگرند و هیچ یک بر دیگری 
برتری ندارند. از طرفــی جز برخی مقام ها و 
ریتم ها باقی قطعات عامیانه و آیینی مرسوم 
با همراهی دهل و سرنا و نواخته می شوند. این 
دلایل باعث می شــود انتظار داشته باشیم در 
دنیای امروزی و زندگی شــهری دهل و سرنا 
به یک اندازه مورد توجه باشند اما در واقع بر 
اساس شواهد میدانی اینطور نیست. واقعیت 
این اســت که ساز دهل نسبت به سرنا اوضاع 
غم انگیزتری دارد. متاســفانه این مشکل در 
میان انبوه مشــکلات موجود و یکی دانستن 
دهل و ســرنا هرگز به چشم نیامده است. اما 
می توان با نگاهی ضمنی به تعداد اســتادان 
دهل نــواز نســل های قبل و اوضــاع کاری و 
نوازندگان  تعداد  معیشــتی آن ها، همچنین 
نوجوان و جوان به اوضاع اسفناک موجود پی 

برد. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد نوازندگان 
دهل و سرنای ساکن در شهرها و روستاهای 
ایران در دست نیست و شاید همین ابهام هم 
دلیل دیگری بر عدم توجه مسئولان به  عدم 

تناسب موجود است.
ساز و دهل در روستاها مورد توجه است

نوخاص صیــادی یکــی از هنرمندان خطه 
کرمانشــاه اســت که دهــل می نــوازد او به 
اتفاق اردشیر طهماســبی )نوازنده سرنا( در 
پانزدهمین جشــنواره موســیقی نواحی که 
در شــهر گرگان برگزار شــد، حضور یافت. 
اســتاد نوخاص صیادی در رویداد امسال به 
نواختن مقام های »گریان«، »چپی«، »رورو«، 
»ســه جا«، »قلایی«، »حرایی« و »چمری« 

پرداخت.
او می گوید: با وجود آنکه مشــکلات بسیاری 
داریم اما برای اجرا و شاد کردن تعداد کمی از 

مخاطبان کیلومترها راه آمده ایم.
صیادی که با دشواری فارسی صحبت می کند، 
می گویــد: قبول دارم که دهل و ســرنا مثل 
گذشته مورد توجه عموم مردم نیست. اما در 
منطقه ما و اغلب مناطق روستایی این دو ساز 
مورد توجه هستند. از آنجا که مردم شهرهای 
دیگر با دهل و ســرنا سر و کار زیادی ندارند 
و از این ســازها در مراسم شــهری استفاده 
نمی شــود اینگونه به نظر می رسد که این دو 
ساز فراموش شده اند. هرچند ساز و دهل که 
زمانی در عروسی ها و عزاداری ها قسمت اصلی 
مراسم بود دیگر مثل قبل مورد توجه نیست با 
این حال نمی توان گفت دهل و سرنا فراموش 
شده اند ولی اگر اوضاع همینطور پیش رود این 

سازها فراموش می شوند.
این هنرمند کرمانشــاهی که بیش از شصت 
و پنج ســال ســن دارد، می گوید: من خودم 
از کودکی ســاز دهل را یــاد گرفتم و عمرم 
را صرف این نوع موســیقی کــرده ام اما حال 
اینطور نیســت که کودکان و نوجوانان بیایند 
و نوازندگی دهل را یاد بگیرند یا ســراغ سرنا 
بروند. هستند و تعداشان کم است. دلیل این  
عدم استقبال هم موسیقی های دیگر هستند 
و البته وجود موبایل و اینترنت بچه های ما را 
از اصالتی که دارد و باید به آن توجه نشــان 
دهند، دور کرده اســت. این نوازنده سرنا در 
پایان می گوید: مســئولان اســتانی و وزارت 
ارشاد خیلی از ما سراغ نمی گیرند. شغل اصلی 
من در اصل موســیقی است اما با این سن و 
سال بالا روزگارم با کارگری می گذرد اگر هم 

برنامه ای باشد در آن شرکت می کنم.
دهل نوازان برای آینده این ساز نگرانند!

حشــمت فتحی، نوازنده اهــل چهار محال 
بختیــاری و یکی از دهل نــوازان مطرح دیار 
خودش اســت که با گروه موســیقی »کلار 
بختیاری« همــکاری دارد. او نیز مانند اغلب 
دهل نوازان برای آینده این ســاز نگران است. 
فتحی می گوید: موسیقی مقوله بسیار مهمی 
است که همه مردم را درگیر می کند. موسیقی 
آنقــدر اهمیت دارد که حتی حیوانات هم آن 
را می فهمند. هم دیاران من حتی برای احشام 

هم موســیقی دارند که مقام های »میش« و 
»شتر« برخی از آن هاست. اما نمی دانم با همه 
اینها چرا موسیقی منطقه ما به صورت درست 
و حساب شــده مورد توجه مسئولان نیست! 
این نوازنده دهل که بــرادر  قدرت اله فتحی 
از آخرین بازماندگان نوازندگان کرنا اســت، 
در بخش دیگــری از صحبتهایش می گوید: 
موسیقی بختیاری بسیار حماسی است به این 
دلیل که ما بختیاری هــا در طول تاریخ اهل 

حماسه بوده ایم.
وی در پایــان از عــدم توجه مســئولان به 
موســیقی خطه بختیــاری انتقــاد کرده و 
می گوید: مســئولان و پژوهشگران نسبت به 
موسیقی نواحی بخصوص موسیقی بختیاری 
بی تفاوت هســتند و این بی اعتنایی بســیار 

عجیب است.
گفتنی است هوشــنگ کلبی پور معروف به 
»هوشنگ دهلی« یکی از بزرگان دهل نوازی 
بختیاری و تنهــا بازمانده دهل نــوازی این 
منطقه بود که چند ســال پیش بر اثرسکته 
قلبی درگذشــت. او از موثرترین اساتید دهل 
در روزگار معاصــر بود. او روش صحیح چوپی 
قدیم و ریتم های درســت رپرتوار کرنا و دهل 
و همچنیــن ۱۰ ریتم متفــاوت چپی را به 
درســتی می نواخت. این هنرمند در چندین 
دوره جشنواره های مختلف موسیقی کشور به 
اجــرای برنامه پرداخته بود. کلبی پور در کنار 
دیگر اســتادان برجسته کرنا و سرنا همچون 
بختیاری مومن نــژاد، مرحوم قپونی، هیول، 
حیدر علی، سبزعلی خجسته، مرحوم ارزونی، 
مرحوم کاکاخان و میرزاعلی کلبی پور به دهل 

نوازی می پرداخت.
 آخرین نوازنده نسل طلایی 

دهل نوازان خراسان
جمعه علی نی نواز، از شــهر نویی که یکی از 
نوازندگان دهل خراســان است، از عدم اعزام 
هنرمندان به کشــورهای دیگر گلایه دارد. او 
می گوید: من در دوره هایی خیلی پرکار بودم 
اما به مرور فعالیتم کمتر شــد. یادم هســت 
در دوران معاونت آقــای مرادخانی، او هوای 
هنرمندان را داشت اما بعدها دیگر توجهی به 
هنرمندان نشد.او می گوید در دوره مسئولیت 
علــی مرادخانی هنرمنــدان نواحــی برای 
اجراهای خارجی به کشورهای دیگر می رفتند. 
من هم در همان دوران به کشــورهایی چون 
کویت و عربســتان رفتم و بــه اجرای برنامه 
پرداختم. دانمارک و یونان کشورهایی هستند 
که در آن دوران برای اجرای کنسرت به آن ها 
سفر کردم. جمعه علی نی نواز آخرین باز مانده 
نسل گذشــته دهل نوازان است. او می گوید: 
درست اســت که مانند گذشته کار نمی کنم 
اما اینکه دهل با پیشــینه کهنش هنوز مورد 
استقبال مردم است خوشــحالم. واقعا مردم 
همچنان دهل را دوست دارند. وقتی مردم ساز 
و موسیقی را قبول کنند، ماندگار خواهد شد.

او همچنین می گوید: موسیقی در خون ماست 
و خانواده مــا از قدیم الایام اهل موســیقی 

بوده اند. موسیقی هنر اجدادی ماست.

نوای رپ رپه ی ایران باستان در حال فراموشی! 

 نگاهی به وضعیت غم انگیز سازهایی که نوازندگان مظلومی دارد

»در آن عصر مطبوع پاییزی که نه نشــانی از جشن بود و 
نه نامی از فوتبال، مردم ایران زمین، فانتزی پرشــوری از 
دموکراسی چند ساعته ای را تجربه کردند، بی آنکه اعطایی 
کسی باشد. این سرور انسانی اگرچه پا روی شانه فوتبال 
قامت افراشــته بود اما تجسم آمیزش مردم با زندگی بود 
و عین تب که بیماری را هشــدار می دهد، کشف آینده را 

نوید می داد.«
به گزارش ایســنا، هشتم آذر ســال ۱۳۷۶ به عنوان یک 
روز حماسی نه تنها در تقویم فوتبال ایران بلکه در تاریخ 
اجتماعی کشور ثبت شده است؛ روزی که تیم ملی فوتبال 
ایــران در یک بازی حیاتی برابر تیم اســترالیا به پیروزی 

رسید و راهی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه شد.
حالا  ۲۵ ســال از آن روز می گــذرد و بار دیگر در همان 
تاریخ و در مقطعی که مردم کشــور روزهای حساسی را 
سپری کرده و می کنند، یک بار دیگر تیم فوتبال ایران با 
یک مسابقه خاص روبرو است و قرار است در جام جهانی 

قطر به مصاف امریکا برود.  
هشــتم آذر ۱۴۰۱ و تکــرار یک رویداد فوتبالی مشــابه 
بهانه ای شد تا یادداشت، یکی از فیلمسازان بزرگ کشور 

را بازنشر دهیم.
کیانوش عیاری که این روزها مشغول ساخت فیلم است، 
یک ســال پس از آن برد تاریخی برابر استرالیا و در سال 
۱۳۷۷ متنی را در شماره ۲۲۰ مجله »فیلم« منتشر کرد 
و در آن از زمانی گفته که مشغول تکمیل فیلمنامه »بودن 
یا نبودن« بوده و اینکه گره فیلمنامه اش با شادی مردم در 

روز هشت آذر باز شده است.
متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید:  »یک جای 
فیلمنامه »بودن یا نبودن« می لنگید. در پی عنصری بودم 
که متضاد با نفس های به شــماره افتاده شخصیت اصلی 
داستان بیماری قلبی او را برجسته تر کند. دوست داشتم 
در صحنه ای که آنیک با قلب نارســا از پله های محله باغ 
شاطر در شمال تهران بالا می رود، هم کنایه هایی از زندگی 

ببیند و هم از حضیض ممات به اوج حیات سیر کند.
چند ماهی می شد که ویلان و سرگشته، جویای تصویری 
مناســب بودم تا معنای مجازی حضور آنیــک را در آن 
پله های پرشــمار و نفس گیر تکمیل کنــد. هر تصویر و 
هــر تمی که می یافتم، چــون در اندامه فیلمنامه گوارده 
نمی شــد، می رفت پــی کارش و مرا با روایت خشــک و 
خالی بالا رفتن یک دختر جوان از پله ها تنها می گذاشت. 
اگرچه بدون صحنه پله ها، انگیزه ای برای ساختن این فیلم 
نداشتم اما پله ها هم تهی از بارهای پنهان معنایی، چنگی 

به دل نمی زد.
موقــع نــگارش فیلمنامه های حرفه ای کــه باید آن ها را 
فیلمنامه هــای لابراتواری نامیــد، گاهی پیش می آید که 
هدفی از پیش تعیین شــده قلم را به قلمرو مهیب خود 
فرا می خواند. در این قبیل موارد، کاســتی ها و چاله ها با 
تمهیدهایی بغضا نازل جبران و پر می شود و توجیه وقایع 
هم غالباً به مدد عناصــر وصله پیله ای تحقق می یابد. اما 
چنانچه گفتــم فیلمنامه »بودن یا نبــودن« در لابراتوار 

نوشته نمی شود که دســتاویز هر عنصری بشود، به ویژه 
آنکه ساحت تم آن، هرگز اجازه سِفله نوازی نمی داد و به هر 
عنصر نامطلوب و ناخوانده ای را به حریم خود راه نمی داد. 
البته علاقه ای هم نداشتم تا به بهانه بار معنایی و به کمک 
صور مجاز، قامت صحنه را بیارایم و درونش را غنا بخشم و 
صورتش را جلا دهم. آنچه می خواستم، جوششی از درون 
شهر و انرژی انسانی اش بود که در عین حال ظاهرش هم 
ساده باشــد. گمان می کردم بسیار عادلانه خواهد بود که 
بارهای معنایی در لحظه شکل گیری در دوران مد باشند 
و آن گاه که در تصویر مستحیل می شوند، به دوران جزر 

برسند.  
عاقبت فیلمبرداری شروع شد، بی آنکه دانسته باشم آنیک 
موقع بالا خزیدن از پله ها چه می بیند و چه می شنود. تنها 
هن هن نفس و خس خس ســینه و ترنجیدگی صورت 
شبحی را داشتم که از پله ها بالا و پایین می رود و در این 
مسیر کسانی را هم می بیند و چیزهایی را هم می شنود و 
چند کلمه ای را هم به زبان می آورد و خسته هم می شود 
و روی باریکه پله ای هم می نشیند و کودک وار پیرامونش 
را نظاره می کند و احتمالاً می اندیشد که چگونه سرنوشت 

ناایستایش را استمرار بخشد.
آرمان او که بسیار هم ناچیز و پیش پا افتاده است در زمان 
اخلال می کنــد و در مکان جایی می گیرد. غرور جوانی و 
زیبایی اش پاشــیده و پراکنده در روی پله ها تنها می تواند 
شاهد غرور تبخترآمیز پرنده ای آوازخوان باشد که پروازش 
آمیزش با باد را و طبیعت را و هســتی را مجسم می کند. 
البته در نگاه نامطمئن دختر جوان به آن پرنده خرامیده، 
به سختی بتوان آرمانی را باز به چنگ آورده اما تلقی او از 
عشــق و آمیزش همان پرواز و آواز پرنده است و پندارش 
از عدالت، پشت سر نگذاشتن زندگی و جهان و به عبارتی 
ماندن یا بودن، و دغدغه اش چالش با مرگ. او با اراده خود 
خلأ مطلق را برنگزیده که به آسانی تسلیم شود. از پله ها 

بالا مــی رود که خانواده های داغدار را متقاعد کند تا قلب 
جوان از دست رفته شان را به او واگذارند. او با سماجت در 
پی کشــف آینده است. آن را بشناسد و مقهور خود کند. 
و مهم اینکه من هم می خواستم از آرزوی آنیک فضیلتی 
برای فیلم بتراشم و ابهامی را گره گشایی کنم که همانا راز 

اصلی ساخته شدن فیلم »بودن یا نبودن« است.
پیش تر گفتم که در چنین شــرایطی فیلمبرداری شروع 
شد؛ آن هم در روز عجیبی که بغض یک سرزمین ترکید و 
بی تابی یک ملت سرریز شد. در روزی که تیم ملی فوتبال 
ایران در ملبورن راه به جشــنواره فرانسه گشود. در روزی 
که نه نشــانی از جشن داشت و نه ردی از فوتبال. عناد و 
لجبازی در لباس جنون و سرمســتی به مثابه انرژی آزاد 
شده ای، لگام گسیخته به هر جایی که می خواست می رفت 
و از هیــچ قاعده ای پیروی نمی کــرد. در آن عصر مطبوع 
پاییزی که نه نشانی از جشن بود و نه نامی از فوتبال، مردم 
ایران زمین، فانتزی پرشوری از دموکراسی چند ساعته ای 
را تجربه کردند، بی آنکه اعطایی کســی باشد. این سرور 
انســانی اگرچه پا روی شانه فوتبال قامت افراشته بود اما 
تجسم آمیزش مردم با زندگی بود و عین تب که بیماری را 

هشدار می دهد، کشف آینده را نوید می داد.
در آن روز عجیب که نه به روز موســوم به جنون گل های 
لاله در هلند شــباهت داشت و نه به رعبی که اورسن ولز 
جوان از پشــت میکروفون رادیو برای مردم یکی از ایالات 
آمریکا به وجود آورده بود، مردم ایران کوشیدند با تسخیر 
نمادیــن آینده خود، از آن شــادی حــزن آلود، فضیلت 

بتراشند.
حتــی ادراک های متعارف هم این واقعیــت را باور کرده 
بودند که آنارشــی چند ســاعته، با زبانــی گویا، خواهان 

گسست نگرش فرومایگی انسان است.
در اوج چنیــن غوغایی من و چند تــن از همکارانم برای 
بررسی مجدد خانه ای که در بالای پله های باغ شاطر برای 

فیلمبرداری انتخاب کرده بودیم، عازم شمالی ترین نقطه 
تهران شــدیم. به علت راه بندان اســتثنایی به مسیرهای 
فرعی پرت شدیم و بعد از چند ساعت به مقصد رسیدیم. 
حیاط آن خانه به مثابه حیوانی چشم نواز تمام تهران را زیر 
پا داشت. در ساعتی که استرالیا داشت از خواب تلخ ناکامی 
بیدار می شد ما به سوسوی چراغ های تهران چشم داشتیم. 
گاه به گاه باد صدای شــیپور و یــا بوق ممتد اتومبیلی و 
یا فریاد جمعــی جماعتی را از دور دســت می آورد و به 
دیواره کوه می کوبید و کوه آن را طنین می داد و به شــهر 
برمی گرداند. به رغم اینکه هیجان زیاد تنم را فرسوده بود 
اما دوست داشتم در بازگشت به خانه باز هم شبح آزادی 
را ببینم. همین طور هم شد. مردم خسته و هیجان زده، از 
معرکه دل نمی کندند. شــاید می خواستند این فانتزی را 
دودســتی حفظ کنند مثل بستنی خوشمزه ای که نگران 

تمام شدنش باشند.
شــب از نیمه گذشته بود و من پشــت پنجره خانه ام به 
تاریکی خیابان چشم داشــتم و هر از چندی ناله خسته 
شــیپوری، آخرین لیس را به بستنی خوشمزه می زد. در 
آن لحظه ها به یگانه چیزی که فکر نمی کردم و حســرت 
نمی خوردم دوران دروازه بانی در باشگاه خلیج فارس اهواز 
بود و در تنها چیزی که غرق بودم و غور می کردم صدای 
فریاد و نعره فوتبالیست هایی بود که موقع بالا رفتن آنیک 
از پله های باغ شاطر، باید شنیده می شد. گره کور باز شده 
بود. گمشده فیلمنامه یافت شــده بود. ندای مردم ایران 
که به مــدد هاتفی چون فوتبال فریاد می زد: »می خواهم 
زندگی کنم«، به طور کامل به کالبد فیلم حلول کرده بود 
تا تمنای آنیک برای آمیزش با هستی بشود و ادراکی را از 

عرصه واقعیت به پهنه حقیقت بکشاند.
شیپورهای خســته در خواب بودند که نسیم صبحگاهی 
وزید و من در سُکر آب حیاتی که در ظلمت شب نوشیده 
بودم به میهمان نورســیده ی فیلمنامه »بودن یا نبودن« 
فکر می کردم. در بالای پله های باغ شــاطر، زمین فوتبالی 
برایم مجسم شــده بود که عده ای جوان خستگی ناپذیر، 
در آن مشــغول بازی فوتبال هســتند. این زمین فوتبال 
بایــد نامریی می بود تا هیاهوی بازیکنان همواره در گوش 
آنیک طنین افکن باشد و از اشتیاقش برای زیستن کاسته 
نشود. حتم داشتم که فوتبال ساده ترین عنصر برای تشدید 
تعارض آنیک با دم و بــازدم ریه هایش بود. نمایی رایج و 
قابل باور از انرژی مازاد انســان که جوانی و شور زندگی را 
توأمان دربردارد. ساعتی بعد که به سوی صحنه می رفتم، 
با پلک های ســنگین و خمیازه های دهان درانه، به صحنه 
پله هــای فیلمنامه ام فکر می کردم و آنیک را می دیدم که 
از فرط خســتگی و تنگی نفس روی پله هایی نشسته که 

دیگری عریان نیستند.
به رغم بی میلی ام، عبارتــی را از کتاب »درد جاودانگی« 
میگوئل دِ اونامونو به عاریت می گیرم تا مطلب را قاطع تر 
به پایان برســانم: »زندگی مبارزه ای بی امان است که روح 
انســان در معرکه اش سرنوشــت خود را می ســازد و اثر 

وجودی خود را می یابد.«

بازخوانی یادداشتی از کیانوش عیاری پس از ۲۴ سال

بستنی خوشمزه هشتم آذر و گره »بودن یا نبودن«
خرده فروغ هایی که باید نوشته می شد

یعقوب حیدری با اشاره به طولانی 
شدن نوشــتن کتابی درباره فروغ 
جزئیاتی چون  می گویــد:  فرخزاد 
علاقه فروغ برای بازگشت به دوران 
کودکی، تولد دیگــر فروغ فرخزاد، 
خوانش شعر فروغ باعث شد، خرده 
فروغ هایی شکل بگیرد و این خرده 
فروغ ها باید جمع شود تا کم کمک 
فروغ تمام قد و کامل شناســانده 

شود.
 این نویســنده درباره این که  آیا کتاب جدیدی در دست نوشتن دارد، با اشاره 
به مصاحبه چندســال پیش خود با تیتر »فروغ مرا از خودکشــی نجات داد«، 
به ایســنا گفت: من علاقه خاصی به فروغ فرخــزاد دارم، رابطه من با او رابطه 
مادر- فرزندی اســت. من مادر نداشتم و همیشــه این خلاء را در خود حس 
می کردم و به دنبال مادر می گشــتم و این حس مادری را در فروغ پیدا کردم. 
قرار بود در ادامه مجموعه »در این کتاب قایم  شده« سراغ فروغ فرخزاد بروم. 
اما این کتاب ادامه پیدا کرد و از دل آن کتاب های دیگری بیرون آمد. مثلا برای 
دانستن زندگی فروغ به سراغ پوران فرخزاد )خواهر فروغ( رفتم و این آشنایی 
باعث خلق کتاب دیگری به نام »پوران فرخزاد در گوشه این کتاب قایم شده« 
شــد.پوران پیش از درگذشتش، این کتاب را دید و ویرایش کرد، اما بعدها به 

دلایلی کتاب را از زیر چاپ بیرون کشیدم و اجازه ندادم منتشر شود.
 حیدری با بیان این که تا کنون ۱۳ کتاب درباره فروغ فرخزاد نوشــته اســت، 
گفت: »فروغ را چگونه نخوانیم« یکی از عنوان های کتاب ها است، یکی از دلایل 
انتخــاب این عنوان این بود که برخی با خوانش فروغ فرخزاد دچار ذوق زدگی 
می شدند و یا عکس آن، اتفاق می افتد. از سال های نوجوانی فروغ را می خواندم 
که بعدها متوجه شدم جوری که شعرهای فروغ را می خواندم باعث شد آن ها را 
بد بفهمم و نتوانم نظری را که شاملو درباره فروغ دارد، با همه علاقه و  احترام 

به شاملو، بپذیرم.
 او با اشــاره به تأثیر شاملو بر فروغ فرخزاد، افزود: به نظرم شاملو شاید از نیما 
هم شــاعرتر بود. خود فروغ اعتراف می کند بسیار  از شاملو تأثیر گرفته است، 
می توان گفت فروغ بعد از خواندن شعر شاملو، مسیر شعری خود را از فریدون 
مشــیری و نادرپور جدا کرد و به تدریج در جهان شعری دیگری  قرار گرفت 
کــه تولد واقعی هنری او بــود. این چیزی بود که به نظرم منتقدان چندان به 

آن توجه نکرده اند.
این نویســنده با تأکید بر این که تولد دیگر فروغ قبل از آشنایی اش با ابراهیم 
گلســتان بوده اســت، توضیح داد: برخلاف این که عــده ای معتقدند ابراهیم 
گلســتان، فروغ را در مسیر تولد دیگری قرار داد، معتقدم این ابراهیم گلستان 
نبود که فروغ را در مســیر دیگری قرار داد بلکه آشنایی اش با شاملو و نیما و 
تلاش و کوشــش پیگیری خود فروغ باعث شد به شکوفایی فکری و اجتماعی 
برســد. اگر سر از کارگاه سینمایی گلستان درآورد، صرفا به این جهت بود که 
فروغ به دنبال کار بود و به گمانم  آن دیگران هم بیشتر  برای خوش خدمتی به 
ابراهیم گلستان گفته اند فروغ تحت تأثیر گلستان بوده است. این موضوع را هم 
در کتاب دیگری از این مجموعه با »فروغ فرخزاد، دو پدیده ابراهیم گلســتان 
و پرویز شاپور« بررســی کرده ام. البته این را باید یادآور شوم تولد دیگر فروغ 
فرخزاد  را به لحاظ اجتماعی و فکری می توان در یادداشــت سفر به ایتالیای 
فروغ در سال ۱۳۳۵ دید و قطعا این تولد دیگر او با آشنایی با ابراهیم گلستان 
نیفتاده  و فروغ پیش از آشنایی با گلستان به فهم اجتماعی بالایی رسیده بود.

 او درباره دلیل ادامه دار شــدن کتاب، افزود: فروغ دوست داشت خیلی چیزها 
را تجربه کند مثلا در ســفری که داشته، در توقف در ترانزیت فرودگاه بیروت، 
کفش هایــش را در می آورد و پا برهنه راه مــی رود  و کاری ندارد که دیگران 
به او نگاه می کنند. فروغ همیشــه دغدغه بازگشت به کودکی را داشته و این 
موضوع را در شــعرهایش هم نشــان می دهد. جزئیات این چنینی باعث شده 
فروغ و خرده فروغ هایی ایجاد شــود، بخش عظیمی از این کتاب ها را نوشته ام 
اما احســاس کردم باید این خرده فروغ ها جمع شود تا کم کم فروغ تمام قد و 

کامل شناسانده شود.
حیــدری با تأکید بر این که بر روی فروغ کار تحقیقی درســت و حســابی ای 
انجام نشــده اســت، بیان کرد: یکی از ویژگی های من این است که از کسی 
بت نمی ســازم، به شاملو و نیما و... علاقه مند هستم  و شخصیتشان را دوست 
دارم اما این باعث نمی شــود که از کسی بت درست کنم زیرا معتقدم تاکنون 
هیچ کس حرف آخر را نزده اســت و همیشــه حرف ها در گذر زمان تصحیح 
می شــود، امکان ندارد که فردی نظر خود را در گذر زمان تصحیح و یا تکمیل 
نکند. یکی از دلایلی که کتاب »فروغ در این کتاب قایم شده« زمان بر شد، این 

بود اما حالا فکر می کنم دیگر چیزی به ذهنم نمی رسد که به آن اضافه کنم.
 نویســنده »نامه به کافکا«، »من ســیب زمینی نیســتم«  و»دریانوردی با 
دوچرخه« خاطرنشان کرد: فروغ یکی از وزنه های سنگین ادبیات ما در عرصه 
غیرمردانه است. فروغ شاعر تأثیرگذاری بوده است، شاعری که همیشه خود را 
تصحیح و گاه نقد بی رحمانه می کرده است مثلا او می گوید دفترهای »عصیان« 
و »دیوار« را قبول ندارد، ما نباید بر اســاس حرف او، دور این شــعرها را خط 
بکشــیم. مثلا کتاب »صاحب شناسنامه ۶۷۸« )تأملی در شعر و اندیشه فروغ 
فرخزاد( چنین چیزی مطرح شده؛ خب شاید فروغ این را از روی تواضع گفته 
باشد و یا این که گاه خودمان نمی توانیم موضوعی را درباره خودمان تشخیص 
دهیم و نیاز به تأیید  دیگران داریم.  او یادآور شــد: فروغ از شعر عبور کرده و 
سراغ سینما رفته بود، در واقع عادت فروغ بود زمانی که قله ای را فتح می کرد 

آن را رها می کرد و شعرهای پایانی اش هم سینمایی شده بود.
حیدری در بخش دیگری از ســخنان خود به کتاب »قیصر امین پور در کتاب 
قایم شده« اشاره کرد و گفت: شاید بعدها بخواهم دوباره این کتاب را ویرایش 
کنم.  قیصر سنگ صبور من بود، او برای من یک پدیده شگفت انگیز بود، من 
او را خیلی اذیت  می کردم مثلا از سر و کولش می پریدم اما او با صبوری من را 
تحمل می کرد. واقعا از خودم تعجب می کنم زمانی که جسم او پرواز کرد، من 
چطور دیوانه نشدم؟ همه فکر می کنند قیصر آدم جدی ای بود، البته که بود اما 
شوخی هم می کرد هرچند شوخی هایش هم جدی بود. قیصر نماز خود را اول 
وقت می خواند اما به خاطر من بارها نمازش قضا شده بود، او مرا خیلی تحمل 
می کرد، عارف واقعی به تمام معنا بود و فقط شــاعر نبود. او هم به شعر فروغ 
علاقه مند بود. این کتاب خیلی وقت اســت منتشر نشده و تیراژ کتاب ۱۵۰۰ 
نســخه بود درحالی ۱۶۰۰ تایش را خودم خریدم. فکر می کنم کتاب را چاپ 

می کنند که هنوز موجود است. امیدوارم به این موضوع رسیدگی شود.
 او درباره مجموعه »در کتاب قایم شــده« هم گفت: من نمی پذیرم آدم هایی 
که اثرگذارند از دنیا رفته باشند، به نظرم آن ها همیشه زنده اند از جمله قیصر و 

نیما و شاملو و فروغ و پوران و .....

پرتره ملکه انگلیس رکورد زد
پرتــره ای از ملکه بریتانیا که 
توسط »اندی وارهول« خلق 
شده است در یک حراجی به 
قیمت چشــمگیری فروخته 
شــد. به گزارش ایســنا و به 
نقل از نشــنال،  پرتره »ملکه 
»اندی  اثــر  دوم«   الیزابــت 
معروف  هنرمند  وارهــول« ،  

آمریکایــی در یک حراجی واقع در تورنتو بــه قیمت ۸۵۳,۰۰۰ دلار فروخته 
شــد و رکورد جدیدی برای فروش چاپ دستی این هنرمند آمریکایی به ثبت 

رساند.
این پرتره به روش »چاپ ســیلک« و بر اســاس عکس رســمی سال ۱۹۷۷ 

میلادی »ملکه الیزابت دوم«  خلق شده است.
این نقاشــی یکی از چهار تابلویی اســت که »وارهول« در مجموعه تابلوهای 
»ملکه حاکم«  ســال ۱۹۸۵ قرار داد. این اثر هنری با اســتفاده از گرد الماس 
تزئین شــده است و کمترین ارزش تخمینی آن ۳۷۳,۰۰۰ برآورد شده بود،  با 
این حال نخستین قیمت پیشنهادی برای خرید این تابلو در حراجی ۴۰۰,۰۰۰ 

دلار بود تا اینکه رقابتی پرشوری برای خرید آن شکل گرفت.
در نهایت یک خریدار ناشناس از پشت تلفن این پرتره را خرید.

مجموعه تابلوهای »ملکه حاکم« این هنرمند به بهانه چهار زن سلطنتی حاکم 
در عصر »وارهول « خلق شده است.

»مجموعه سلطنتی بریتانیا«  این چهارچاپ دستی را در سال ۲۰۱۲ در اختیار 
گرفت. این مجموعه در همان سال در »قلعه وینزِور« در نمایشگاهی با عنوان 

»ملکه: پرتره یک فرمانروا« به نمایش درآمدند.

نگاه

خبر کوتاه


